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 شعر عبدالوهاب بیاتی در گیلگمش اسطورة بازآفرینی
 2فاطمه حاجی قربانی 1،جفی ایوکینعلی 

 
 

 چکیده
، کوشد با روش بررسی متن ادبی و تحلیل محتوای آنحاضر می پژوهش
 آن کارگیری به و فراخوانی هایشیوه و گیلگمش اسطورة حضور چگونگی

-1106) «البیاتی عبدالوهاب»از  «هإلی عائش همرثیّ» سرودة در شخصیت را
بخشی به اصالت برای شاعر کوشیده زیرا این مورد بررسی و نقد قرار دهد؛ (1111
ز شگرد نقاب، بیانی نمادین گیری امتن، با بهره کردن ترادبی و ترپوشیده و سروده

یلگمش و انکیدو مراد خویش را و سمبولیک داشته باشد و از رهگذر اسطورة گ
دهی اسطورة یادشده در متن شعری، این مستقیم به مخاطب القا نماید. دخالتغیر

فرصت را به بیاتی داده است تا متنی منسجم و در هم تنیده به نمایش بگذارد. در 
شود که هدف اصلی شاعر از کاربست این اسطوره تنباط میدیگر سوی چنین اس

در آن سروده، بیان مسألة سیاسی ـ اجتماعی و به چالش کشیدن آن باشد. آنچه 
را که در سرودة شعری شاهدیم این است که بیاتی معادل گیلگمش و عائشه معادل 

 پردازند.آفرینی میاند و به نقشانکیدو قرار گرفته
  

 ـ سیاسی ، خوانشهإلی عائش همرثیبیاتی،  گیلگمش، اسطوره، :هاکلیدواژه
  .اجتماعی
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 مقدمه
 نظران، اسطوره راصاحب که طوری به دارد وجود تنگاتنگ پیوندی شعر و اسطوره بین

 هایجز اندیشه چیزی اساطیر،»بر این باورند که  و دانندشعر می نخستین شکل اصل در
 پیگرد همین موضوع، شاعران (067 :0116 زاید، عشری)« نیست شعری شکل در تغییریافته

( The Golden Boug) «زرین شاخة» کتاب ویژهبه غرب ادبیات از تأسی به معاصر عرب
 سرزمین» و سرودة «اشتراک عینی»نظریة  ( وJames George Frazer) «فریزر جیمز»

رد جزئی و سطحی ( متوجه کاربT.S.Eliot) «الیوت.اس.تی»( The Waste Land« )ویران
های اسطوره در شعرشان شدند و در جهت تغییر برآمدند. آنان با به کارگیری شخصیت

 را مرزهای محلی و قومی را به سوی فضای جهانیِ هنر درنوردیدند و اسطوره ،جهانی کهن
 معاصر شعر بنابراین. پنداشتند و احساساتشان افکار مشخص، مفاهیم بیان برای نو روشی
به شکلی  اسطوره کاربست توانست با و شد سنتی عجین هایشخصیت و اسطوره با عربی

 .بپردازد عربی جهان و انسان اوضاع ترسیم نمادین و سمبولیک به
های مهم و مشهوری که در شعر معاصر عربی جایگاهی ارجمند یافته، جمله اسطوره از

دوستی  چونهمها ر تجربهالنهرینی گیلگمش و انکیدو است که به سبب تعدد داسطورة بین
یقین  ةبین دو تن، جنگ با دیو، مرگ و میرایی، جستجو برای جاودانگی، رسیدن به مرحل

و... مورد توجه بسیاری از شاعران نوگرای معاصر عربی قرار گرفت؛ به طوری که هر کدام 
از این شاعران، متناسب با شخصیت و محیط اجتماعی و سیاسی خود، رویکردی متفاوت 

اند. از آن جمله شاعرانی که در شعر به این اسطوره داشته و رنگی ویژه به آن بخشیده
های فردی و گیری از این اسطوره به شکلی هنرمندانه به بیان رنجمعاصر عربی با الهام

شاعر معاصر عراق است. با  «البیاتی عبدالوهاب»اجتماعی خویش در شعرش پرداخته 
بررسی  به یادشده بر این چهرة کهن، پژوهش حاضر عنایت به تمرکز ویژة شاعر

از  «هإلی عائش همرثیّ»سرودة  در اسطورة گیلگمش حضور از های متفاوت آنخوانش
 .پردازدمی شاعر



 10□  71-45 صص قربانی، علی نجفی.. فاطمه حاجی   بازآفرینی اسطورة گیلگمش در شعر عبدالوهاب بیاتی 

 
 های پژوهشو پرسش پیشینه

های حضوریافته در شعر هایی که در کشور به نقد تطبیقی اسطورهترین پژوهشمهم 
 شعر در گراییاسطوره و اسطوره»صاص یافته بدین قرار است: شاعران معاصر عربی اخت

(، 1041) «البیاتی عبدالوهاب شعر در برجسته هایاسطوره»(، 1041« )البیاتی عبدالوهاب
 سندباد اسطوره تطبیقی نقد»(، 1011« )عربی معاصر شعر در عولیس اسطوره بازآفرینی»
اودیب فی الشعر العراقی ة اسطور»(، 1010« )السیاب بدرشاکر و حاوی خلیل شعر در

( و 1014« )عربی معاصر شعر در اورفئوس اسطوره حضور هایگونه»(، 1014« )المعاصر
 (. 1014« )دراسة أشکال توظیف اسطورة برومیثیوس فی الشعر العربی المعاصر»

های یادشده نشانگر این است که نویسندگان محترم دربارة بررسی و محتوای پژوهش
ی اسطوریِ اودیب، اورفئوس، سندباد، پرومته، عولیس، سیزیف، تموز و عشتار هاشخصیت

 شعر در گیلگمش و واکاوی حضور اسطورة ای به تحلیلاند و تاکنون پژوهندهسخن رانده
است و همین امر اهمیت این تحقیق را  یادشده نپرداخته شاعر ویژههمعاصر عربی و ب

 کند. دوچندان می
کوشد با روش تحلیل محتوا و معیار قرار می حاضر پژوهش أله،در پرتو اهمیت مس

ی، میزان و نحوة حضوردهیِ یصورت استقرامبنای واحد تحلیل به عنوانبه دادن متن سروده
را مورد بررسی و نقد قرار دهد تا به تفسیر درستی  یادشده شاعر شعر اسطورة گیلگمش در

 بیشتر گیلگمش داستان از جنبه خ دهد که کدامها پاساز شعر نزدیک گردد و به این پرسش
 است؟ گرفته بهره اسطوره این از هاییشیوه چه وی به گرفته است؟ قرار بیاتی توجه مورد
 از گیلگمش اسطورة فراخوانی از هدف است؟ مفاهیمی چه القاگر شعرش در اسطوره این
 ... و است؟ بوده چه او سوی
 

 بحث و بررسی
 گیلگمش اسطورة معرفیالف( 
در لغت به معنای « بیل جامس»شناسان یا به باور برخی از اسطوره «گیلگمش»
 «اوروک» شهر سومری پادشاهان وی از (71: 0117 )نعمه،است « کهنسال هماره جوان»
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 به وی ناشایست رفتار از شهر بزرگان. بود کارزیان و سرخیره شهریاری و النهرینبین در
 «انکیدو» و کرد مجسم را انسانی دومین صورت مادر، الهة «سوننین». بردند شکوه خدایان

 هایاذیت و آزار از مردم رهانیدن برای انکیدو .(875-871: 0ج ،0861 روزنبرگ،) آفرید را
که تحت تأثیر فریب زن، زندگی با پس از این برگزیده قهرمان این. شد آفریده گیلگمش

 ورود محض با گیلگمش راهی شهر شد. وی بهجانوران در صحرا را رها کرد برای رقابت 
دو برای  دریافتند آن کهآن از پس داد؛ اما ترتیب گیلگمش با مسابقة کشتی یک شهر، به

 .(221 :0837وارنر،) شدند دوست هم دوستی با یکدیگر آفریده شدند و نه دشمنی، با
 ابر دو پیوستن و هاآن بین دوستی به گیلگمش، به نسبت انکیدو توزیکینه شکلبدین
 بین از قصد به دو آن مثال عنوانبه. انجامید اهریمنان جنگ علیه در یکدیگر به قدرت
 خوارآتش دیو تا آورندمی روی «آمانوس»سدر  هایجنگل به زمین، روی از ناپاکی بردن
 طوفان، غرش فریادش که غولی ببرند؛ بین از را «هومبابا» یا «هوواوا» آنجا یعنی غول و
 جدا بدن از را وی سر یکدیگر همکاری با البته که است مرگ نفسش و آتش ارشگفت

 .(76: 0862 هوک،) کردند
 نامش که دهدمی انجام امید بدین را نمایانش کارهای از بسیاری در آغاز گیلگمش

 و گریزیمرگ به آگاهیشمرگ انکیدو، مرگ از پس ولی. بماند جاودان او از پس
 مدتی از پس انکیدو روزگار بد از باری، (88 :0837 ستاری،) دشومی بدل ستیزیمرگ
 دست به برای و مرگ بیم از»سپس . گریدمی تنهایی و اندوه شدت از گیلگمش و میردمی

 «اوتاـ ناپیشتیم» بزرگش نیای سوی به و شودمی بیابان و کوه آوارة جاودانگی، آوردن
 .(008 و 016 و 018 :0831 بلان،) «از او بیاموزد را جاوید زندگی تا راز رودمی

 اشخواسته بر صرّمُ را گیلگمش ولی ،نهد تقدیر گردن به که خواهدمی او از اوتاناپیشتیم
 شش باید بمانی زنده ابد تا خواهیمی اگر: گویدمی وی به اوتاناپیشتیم بنابراین. یابدمی
گیرد و در این برمی در را او خواب ولی ،پذیردمی گیلگمش. نخوابی روز هفت و شب

 .(833 ـ 831 :0 ج ،0861 روزنبرگ،) خوردآزمون شکست می
او نیز  که بردمی پی و شودمی مواجه شکست با مرگی گیلگمشبی جستجوی سانبدین
 طلب در سفرش ماجرای سرانجام ؛(63 :0837 ستاری،) مرد روزی خواهد مردم همة بسان

 شهر کار دیوار بر و نویسدمی سنگی هایلوح بر را زندگی و مرگ رازهای و جاودانگی
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 این بیاموزند؛ با خرد و کنند استفاده هایشتجربه از او، یادآوری ضمن مردم تا گذاردمی
 . است گذاشتن برجا نیک نام و اوروک دیوار ساخت گرو در جاودانگی که باور

 معمای کشف یبرا جمله: تلاش از متعدد معانی شمولِ سبب به ایاسطوره شخصیت این
 به رسیدن در هاسختی تحمل دیگری، با دوستی و دشمنی جاودانگی، به میل مرگی،بی

 شکست ،(پلیدی و شر نماد)هومبابا  کشتن ،(فرزانه پیر نماد) «اوتاناپیشتیم» با دیدار هدف،
... و شدن سرنوشت تسلیم حیات، آب و جوانی گیاه دادن دست از بیداری، آزمون در

 در اسطوره آن فراخوانی پرتو در تا کرد ایجاد عربی معاصر شاعران برای مناسبی فرصت
در پرتو  .دهند قرار مخاطبان فرادید را خویش اجتماعی و فردی هایتجربه شعرشان، بستر

ای را در شعر کوشد چگونگی حضور این چهرة اسطورهاهمیت مسأله، تحقیق حاضر می
 د.شاعر مد نظر مورد نقد و بررسی قرار ده

 

 عبدالوهاب البیاتی ةبازآفرینی گیلگمش در سرود ب(
 را او هایسروده اصلی سازة ،اسطوره که است جمله شاعرانی عبدالوهاب البیاتی از

دهد؛ شاید هیچ شاعر معاصر عربی در توجه به اسطوره و تنوع در استفاده از آن می تشکیل
های اصلی یکی از مشخصه ،ر شعراسطوره در بست ةبیاتی نرسد. کاربست هنرمندان پای به

کشیدن  چالش به توانمی را اسطوره شاعر به رویکرد عامل تریناساسی شعر اوست.
 هاینابسامانی از رفتبرون برای راهکار ارائة زمان و اجتماعی و سیاسی قضایای رمزگونة
شرح  دینب هانابسامانی آن ؛(227 - 225 :0831 ایوکی، نجفی) دانست اشجامعه در موجود
 اما. بود حاکم هاینظام از بسیاری سلطة زیر معاصرش، تاریخ در عراق کشور که است
 سیاست اجرای و سلطه از عراق آزادی به منجر .م1114 سال در مردم انقلابی هایجنبش

 داخلی شکست هایدرگیری دلیل به بعد، هایسال در سیاست این. شد آن در جمهوری
 سو یک از لذا ؛(3 ـ 02 :0832 )فوزی،گرفت  قرار آمریکا لطةس زیر سرزمین آن و خورد
 با مستقیم درگیری در شاعر ناتوانی و عربی جوامع اجتماعی ـ سیاسی سنگین جو وجود
 و انسانی هایآرمان و عربی وطن به او تعهد احساس دیگر سوی از و شرایطی چنین
های حضوریافته در شعر سطورهترین امهم .شد اسطوره به شاعر رویکرد سبب اشانقلابی

عبدالوهاب البیاتی عبارت است از: اودیب، اورفئوس، پرومته، تموز، عشتار، سیزیف، 
عولیس، سندباد، عنقاء و گیلگمش، که البته اسطورة گیلگمش مورد بحث و بررسی این 
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هی بر این امر گوا «هإلی عائش همرثیّ»پژوهش است. در نگاه کلی، بررسی و واکاوی سرودة 
گیری شاعر از اسطورة گیلگمش و انکیدو با محوریت چهار موضوع مرتبط دهد که الهاممی

پذیری انکیدو، دوم سفر گیلگمش به جهان زیرین، با حماسه مورد نظر است: اول مرگ
پذیری گیلگمش و چهارم تسلیم وی در برابر خواستة عشتار که البته به ترتیب سوم مرگ

 پردازیم.  می هاآندر زیر به بررسی 
 

 معاصر انکیدوی پذیریمرگ( 1-ب
 و های مورد توجه بیاتی در آثارش گیلگمشاز اسطوره که گفته شد یکیچنانهم

 هایهویت و هاشخصیت به رسیدن پی در گیلگمش حماسة» که باور این با انکیدو است؛
 گیلگمش این چونبنابر ؛(053 :همان) «است مختلف هایمکان و هازمان در انسانی والای

متناسب با اهدافش به فراخوانی آن  ،داشت خوانیهم شاعر های والایو آرمان هاارزش با
از مفهوم اصلی و گیری پردازد و ضمن الهاممی «هإلی عائش همرثی»در سرودة  اسطوره

 گوید:محوری مرگ در اسطورة یادشده می
 عادت مع الشتاء للبستان هعائش

 وراقالأ هَعاریّ هًصفصاف
 تبکی علی الفرات
 الأموات هُحارس تصنعُ من دموعها،
 تاجاً لحبٍّ مات

 تبعثُ فی خصلات لیلِ شعرها الجرذان
 تزحفُ فوق وجهِها جحافلُ الدیدان

 لتأکلَ العینین
 تنام فی المابین هعائش
 .(085: 2ج.0111)البیاتی،  (1)الرأس علی الأریکة همقطوع

ای است که در چهرة انکیدویِ گیلگمش اسطورهعائشه در شعر شاعر، معادل همان 
گردد و برگ در فصل زمستان در باغ هستی ظاهر میبید بی چونهمجدید خویش، 

رفته )انکیدو( درست های وی تاجی برای عشق ازدستنگهبانان عالمِ مرگ، از اشک
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ی هاجانِ دوست خود انکیدو و کرمکنند؛ اگر در بعد کهن گیلگمش شاهد جسم بیمی
اینک شاعر معاصر در نقش گیلگمش  (282-280: 2117 )هلاک، نشسته بر چهرة وی بود

پردازد؛ او به چشم کند و به رثای وی میجان عائشه گریه و زاری میدر برابر جسم بی
اند اش نشستهها بر چهرهاند و کرمها در موی یارش جمع شدهبیند که چگونه موشخود می

که شاعر با اشاره و جسدش را نیست و نابود کنند. نکتة دیگر این تا دو چشمش را بخورند
ها در آن با ویژگی ظاهری انکیدو بینامتنی دارد؛ آنجا که در به موی انکیدو و خزیدن موش

هایی مانند زنان داشت، موهایش لوح نخست آمده است: پیکر او پوشیده از مو بود و گیس
 .(58: 0861کال، )مکچون گندمزار پُرپشت رست 

زنی است  بیاتی نزد «عائشه»که  است این آیدمی لازم بیانش اینجا در که اینکته
شمار هستی را شود و صورت بیای و نشانة عشق ازلی و یگانه که برانگیخته میاسطوره

ای است که در هر آن تعیّنات مختلف کند؛ این شخصیت، ذات یگانهسرشار از روشنایی می
ای بیان شود ماند. اگر در سرودهو همواره بر همان صورت خویش باقی میگردد هویدا می

معناست که که وی مرده است، به آن معنی نیست که او برای همیشه مرده است؛ بلکه بدین
: 0831)شفیعی کدکنی،میلادی دیگر در انتظار اوست، در زمانی دیگر و در مکانی دیگر 

035-037). 
 

 ه جهان زیرین  سفر گیلگمش معاصر ب( 2-ب
 از جدید متن گیریشکل»بینامتنی که همان  شیوة عبدالوهاب البیاتی در گام دوم به

یازدهم و دوازدهم  است، از لوح (21 :2110 عزام،) «متن آن عصرهم یا پیشین متون
گیرد؛ آنجا که گیلگمش بعد از تحمل سختی نتوانسته به زندگی بهره می گیلگمش حماسة

گردد. او از کاهنانِ جادوگر و کنان به شهر اوروک برمیابد، ناکام و زاریجاودانه دست ی
خواهد که روح انکیدو را فرا بخوانند. گیلگمش به پیشنهاد آنان و تسخیرکنندگان ارواح می

گیرد؛ جایی که هر کس برای دیدار با روح انکیدو، راه دروازة زیر خاک را در پیش می
گهی که ساکنان آن از روشنایی محرومند، غبار زمین خوراک ، منزلهوارد آن شده برنگشت

با پَر پوشیده شده و مانند مرغان بال دارند  هاآنست و خاک رس غذایشان. تن هاآن
  .(001: 0838زاده، )منشی
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کند. گیلگمش به او روح انکیدو با موافقت ایزدان جهان مرگ، با گیلگمش دیدار می
 گوید: می

! حرف بزن دوست من! از قانون خاکی که دیدی اینک مرا حرف بزن دوست من»
توانم توانم از آن به تو چیزی بگویم، رفیق، نمینمی»دهد: انکیدو پاسخ می« بیاگاهان

« چیزی بگویم، اگر قانون خاکی که دیدم به تو بگویم، خواهی نشست و خواهی گریست
ح انکیدو ناپدید شد. گیلگمش خواست بیشتر با انکیدو صحبت کند که روو... گیلگمش می

به اوروک بازگشت و بر زمین افتاد تا بخسبد و مرگ او را در تالار درخشندة قصرش در 
 .(110-111)همان: آغوش کشید 

فرایند مورد نظر را  ،ای در قالب خواببیاتی با نقاب زدن بر چهرة گیلگمش اسطوره
 کند:اینگونه بازآفرینی می

  هأیّتُها الملیک
 رؤیاً کانت السماء رأیتُ

 ترعُد فاستجابت الارضُ لها سحابةً مِن نار
 نسراً بلا أظفار

 أخمَدَ أنفاسی وعَراّنی مِن الثیاب
 کسا یدی بالریشِ والأصداف

 فأصبَحَتْ یدی جناحَ طائرِ مجذاف
 الأموات هِمَدَدتُها فَقادنی النسرُ إلی حارس

 لا أبواب حیث الملوکُ نُزعَِتْ تیجانُهُم وکُدِسَتْ وحیث
 تُفتَحُ أو تُغلَقُ، حیث أسدُ التراب
 طعامُهُ الطینُ وقوتُ یومِهِ الیباب

 فصَاحَ بی کاهنُ هذَا العالم السفلیِّ وهو یَشحذُ السِکّین
 (085ـ  087: 2ج  .0111 )البیاتی،   (0)مَن الذی أتی بهذَا الرجل المسکین؟

البیاتی برای ورود به دنیای  دهد که عبدالوهابنمونة شعری بر این امر گواهی می
گوید؛ توضیح ای را بر چهره زده و از زبان وی سخن مینقاب گیلگمش اسطوره ،مردگان

 شاعر شودمی سبب که است سنتی هایشخصیت فراخوانی هایشیوه جمله از نقاب کهاین
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 و افکار نقل به وی، زبان از او، پردة پس در شدن پنهان و سنتی شخصیت در حلول ضمن
گیری از در پرتو همین امر، شاعر با بهره (75ـ  73 :2118 کندی،) بپردازد خود احساسات

زند؛ البته با این تفاوت این شگرد دست به بازآفرینی سفر شخصیت کهن به جهان زیرین می
 که این ماجراجویی در شکل خواب برای مخاطب ترسیم شده است.

ه گرفت این است که گرچه بیاتی با الهام از دو توان در این بخش نادیدآنچه را که نمی 
دارد؛ اما های مورد نظر خود را در قالب خواب بیان میلوح آخر حماسة گیلگمش اندیشه

خویش  مند و در پی تحقق خواستةالقاگر این نکته است که وی نیز دارای شخصیتی دغدغه
برآن داشته تا خود را گیلگمشی است. شاید بتوان گفت: شرایط نابسامان جامعة بیاتی او را 

بست سیاسی و اجتماعی است؛ گرچه هر دو سهمی جز تصور نماید که در پی خروج از بن
 شکست و ناکامی ندارند.

 
 پذیری گیلگمش معاصر مرگ (0-ب

پژوهان، لوح الحاقی به یازده لوح اصلی که به باور برخی از اسطوره -در لوح دوازدهم
زمانی که انکیدو از  -(73:  0861)مک کال، آن مجموعه اضافه شد حماسه است و بعدها به 

خواهم می»گوید: کند، او به انکیدو میاسرار عالم زیرین چیزی برای گیلگمش بازگو نمی
سودی و قلب تو خشنود همیشه بنشینم و همیشه بگریم، ببین رفیقی که تو او را به دست می

خورند، انکیدو! دوست تو که دست تُرا ای میها او را مانند جامة کهنهشد، کرممی
« گرفت، مانند خاکِ رس شده، او غبار زمین شده، او در خاک افتاد و خاک شدمی

گیری از محتوای لوح مورد نظر، عبدالوهاب البیاتی با الهام (002-000: 0838 زاده،منشی)
 کند:گو میداستان تسلیم در برابر مرگ را برای انکیدوی معاصر )عائشه( باز

 هها أنا أموتُ بعد هذه الرویا علی الأریک
 همثلک یا أیتها الملیک

 هأکتبُ فوق ورق الصفصاف
 هعلی الفرات بدمی، ما قالت العراّف

 للریح والعصفور والرماد
 أموت کلَّ لیلةٍ سکران
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 وصاحیاً: فما أقلَّ الزاد.
 أجوس فی بابلَ وحدی منزلَ الأموات

 وحدی علی خرائب الفرات
 أکلّم السحاب

 (086 -087: 2 ج ،0111البیاتی،)    ( 0)وأنبشُ التراب...
ای ای که در اینجا بیانش ضرورت دارد این است که اگر در بعد اسطورهمسأله   

گیلگمش در نهایت دریافته که سهم وی چیزی جز مرگ نیست و محال است که او بتواند 
اشکوه در اوروک دست زده و جسم خویش را جاویدان سازد، به ساخت بنایی ب

نگارد تا آیندگان از تجربة او بهره ببرند و راه خود را بیابند اش را بر لوح میماجراجویی
گیلگمش معاصر نیز پس از ناکامی به این نتیجه رسیده که راز  (010: 0831)شمیسا، 

 در سرایش شعر و به یادگار گذاشتن آن برای آیندگان است.  ،جاودانگی وی
 

 تسلیم گیلگمش معاصر در برابر خواسته عشتار( 8-ب
گیرد و زدایی بهره میدر آخرین چرخة شعری، عبدالوهاب البیاتی از شگرد آشنایی

که در لوح ششم آن حماسه آمده کند؛ توضیح اینای رفتار میبرخلاف گیلگمش اسطوره
ل جنگل سدر به غو« خومبابا»است زمانی که گیلگمش و انکیدو قهرمانانه از نبرد با 

پوشد. جاذبة او، الهه شوید و جامه و حمایلی زیبا میگردند، گیلگمش تن میمی اوروک باز
نزد من بیا گیلگمش و »گوید: کند و به گیلگمش میعشتار را در دام عشق گرفتار می

ای از سنگ لاجورد توانی شوی من باشی و من زن تو، من ارابهمعشوق من باش!... تو می
کال،  مک)« لا برایت مهیا خواهم کرد،... با بوی خوش سروها، به خانة ما درآیی...و ط

 بودن شناخت دروغین دلیل شود و بهگیلگمش گرفتار وسوسة عشتار نمی ؛(56-53: 0861
 چیست؟ تو از من بهرة کنم ازدواج تو با اگر» :گویدمی جوابش در تندی با عشتار عشق

 آن از سرد باد که ایپنهانی در یک. است سردی تو قلب در اما ،است سوزان تو خواستاری
شمارد که بسیاری را اسیر و او را هوسرانی برمی (58: 0888 اسمیت،) «وزدمی داخل به

گردانی و اتهام، آن الهه را سخت برآشفته کرد و وی را واداشت تا خود کرده است. این روی
بیاتی با الهام از این بخش در آخرین چرخه  (53: 0861کال،  )مکبرای انتقام اندیشه کند 
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 آورده است:
 علی فراش الموت أضعجعتُکِ یا عشتار

 بکیتُ فی بابل حتی ذابت الأسوار
 فأیّ خیر نالنی أیتها العنقاء

 عدتِ إلی الفرات، عدتِ موجةً عذراء
 وموقداً یخمد فی البرد وباباً لایصد الریح

 عدتِ کتاباً باهتَ النقوش
 عشاقیقرؤهُ ال

 یبیعه الوراق
 لکل من هبَّ، لکلّ قاریءٍ جدید.

 وأملاً مسموم. هًوعظمةً بالیّ
 عائشةٌ عادت إلی بلادها البعیدة

 هفلتبکها القصید
 (083 ـ086: 2 ج ،0111البیاتی،)                 (4)ولیبکها الفرات

که آن این زدایی دیگری نیز زده است وبیاتی در متن شعری مورد نظر، دست به آشنایی
ای نقش ایفا کرده، بعد از عائشة وی که در بستر متن شعری، معادل همان انکیدوی اسطوره

گردد که البته سه عبارت دیگر با همین افتادن در دام مرگ به سرزمین دوردستش بازمی
 مفهوم در متن دخالت داده شده است، آنجا که آمده است: 

 عادت مع الشتاء للبستان هٌعائش»-
 الأوراق هَعاری هًصافصف

 (085)همان:   (1)«تبکی علی الفرات...
 هعادت إلی بلادها البعید هٌعائش»-

 هقدیم هًفوق الضریح، حکم هًقصید
 هًیتیم هًقافیّ    

 (087: همان) (6)«تبکی علی الفرات... هًصفصاف
 هعادت إلی بلادها البعید هٌعائش»-    
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 هفلتبکِها القصید    
 هرمادُ والیماموالریحُ وال    
 هولتبکِها الغمام    

 (086: همان)      (1)«وکاهنُ المعبد والنجومُ والفرات
کید دارد که انکیدوی أکه بر این امر تهای مورد نظر ضمن اینبررسی محتوای عبارت

شود، القاگر مسألة مهم که بر او گریه و زاری میهم خودش رثاگوست و هم این ،معاصر
که وی بعد از مرگ، در نمودهای مختلفی بازگشت را تجربه و آن این دیگری نیز هست

آید بازگشت انکیدوی معاصر )عائشه( در نگاه گیلگمش جدید )بیاتی( کند؛ به نظر میمی
کهن باشد؛ زیرا گرچه انکیدو در لوح هفتم جان  ةبرآمده از محتوای لوح دوازدهم حماس

لذا بیاتی به نوعی در اینجا  (73: 0861کال،  )مکت سپارد؛ اما در این لوح هنوز زنده اسمی
 را برای مخاطب به تصویر کشیده است. « زندگی در مرگ»مفهوم 
 

 نتیجه
اتی در سرودة مورد توان چنین نتیجه گرفت که عبدالوهاب البیاز آنچه گفته شد می

با  های حماسة گیلگمش ودهی هنرمندانة شخصیتسازی مناسب و دخالتبررسی، با فضا
ای و عائشه را نماد انتخاب زبانی نمادین و سمبولیک، خود را نماد گیلگمش اسطوره

اجتماعی به اسطوره، در پی کشف  -دهی سیاسیانکیدوی کهن قرار داده است و با جهت
ای ای، گیلگمش نمونهکشورش عراق است؛ اگر در بعد اسطوره ةزدجاودانگی عزّت مرگ

برابر مرگ و کشف معمای زندگی برای دستیابی به جاودانگی  از پایداری انسان سومری در
بود، گیلگمش معاصر با پایداری در برابر ناملایمات سیاسی و اجتماعی، در جستجوی 

 ساماندهیِ اوضاع ناهمساز و ناهمگون عراق است. 
اگر در بعد کهن، گیلگمش پس از ماجراجویی و تحمل مشقت به این معرفت دست 

گی وی در گرو یاد نیک و به جای گذاشتن دیوار اوروک است و با این یافت که جاودان
گانه به یادگار گذاشته است، گیلگمش معاصر نیز های خود را بر الواح دوازدهذهنیت تجربه

هایش را که با خون خود بر روی برگ درخت مجنون نگاشته، برای دیگران از سروده
گذارد تا آنان راه خود را ... به ارث میو دگانجمله باد، گنجشک، خاکستر، عاشقان، خوانن
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 بیابند.
به هر روی، مرثیه برای انکیدوی معاصر )عائشه( به نوعی مرثیه برای عزت از 

رفتة کشور گیلگمش معاصر عراق، عبدالوهاب البیاتی است؛ البته این عزت در نظر دست
امیدوار است که در  زده نشده است و گیلگمشوی به صورت قطعی از بین نرفته و مرگ

 آینده به سرزمین اصلی خود برگردد.
زدایی، بینامتنی، نقاب، آشنایی چونهمگیری از شگردهای ادبی فرجام سخن اینکه، بهره

گویی و... شعریّت یگانه لوح گیلگمش عراقی را در حد قابل قبولی قرار داده گفتگو و تک
ای متن آگاهی نداشته باشد، در رههای اسطوچه خواننده نسبت به سازهاست و چنان

 دچار مشکل خواهد شد.  ،دریافت مفهوم مورد نظر صاحب متن
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 هانوشتپی
گیرد/ نگهبان مرگ از اشکش/ تاجی برگ/ بر فرات می. عائشه با زمستان به بوستان برگشت/ بسانِ بید مجنونی بی1

های کرم پردازند/ دستهیش به مسخرگی میها در گیسوان تیرگی موسازد/ موشبرای عضق از دست رفته می

 خوابد/ سر بریده بر روی تخت. کنند/ تا دو چشمش را بخورند/ عایشه در تالار میاش لشکر کشی میبالای چهره

 چنگال/  بی کرکسی داد/ پاسخ او به آتش از ابری با زمین سپس غرید/ می آسمان که دیدم خواب شاهزاده/ . ای0 

 شد/ دستم ایپرنده بال مانند به دستم پوشاند/ مرا دست هاصدف و پر با ساخت/ امبرهنه و کرد خاموش را نفسم

از  پادشاهان هایتاج که جایی کرد/ هدایت مردگان نگهبان سوی به مرا کرکس آن سپس کردم، به سوی او دراز  را

خاک/  و نه بسته، جایی که شیر شودباز می نه درها که جایی و سرشان گرفته شد و برروی هم انباشته گشت/

 فریاد من بر کردمی تیز را چاقویش که حالی در زیرین جهان این کاهن اش بیابان است/ روزانه قوت و غذایش گلِ

 است؟ به اینجا آورده را بینوا مرد این کسی زد/ چه

نگارم/ برای باد و می ون. بسان تو ای شاهزاده/ آنچه را که زن پیشگو گفته با خون خود بالای برگ بید مجن0

آورم: توشه چه ناچیز است./ یکه و تنها در منزل خوابم/ و فریاد برمیگنجشک و خاکستر/ هر شب مست می

 زنم.گویم/ و خاک را کنار میهای فرات/ با آسمان سخن میزنم/ تنها و بر خرابهمردگان در بابل پرسه می

/ در بابل گریستم تا اینکه دیوارها فروریخت/ پس ای عنقاء چه خیری . در بستر مرگ با تو همبستر شدم ای عشتار4

شود، و به من رسیده است/ به فرات برگشتی، بسان موجی باکره برگشتی/ وآتشفشانی که در سرما خاموش می

 خوانند/ و رونویس کنندگانشود/ بسان لوحی کم رنگ بازگشتی/ لوحی که عاشقان آن را میدری که مانع باد نمی

ای جدید/ وبسان استخوانی فرسوده و آرزویی مسموم فروشند/ برای هر که برخیزد، برای هر خوانندهآن را می

 باید بر او بگرید/  و فرات باید بر او بگرید. سروده پس بازگشت/ دستش دور سرزمین به بازگشتی/ عائشه

 گیرد.می فرات رب/ برگبی مجنونی بید بسانِ/ برگشت بوستان به زمستان با . عائشه1

نظیر/ ای بیای بر بالای قبر، بسان حکمتی کهن/ بسانِ قافیه. عائشه به سرزمین دوردستش برگشت/ بسان سروده6

 کرد.برگ بر فرات گریه میبسان تک درخت بیدی که بی

اید بر او گریه . عائشه به سرزمین دوردستش برگشت/ لذا سروده باید برایش بگرید/ باد و خاکستر و کبوتر/ ابر ب1

 کند/ و پیشگوی معبد و ستارگان و فرات.
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